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  )، نويسنده مسؤولاستاديارگروه زبان انگليسي دانشگاه اصفهان( دكتراحمد معين زاده

  )هاندانشگاه اصفشناسي  زبان يدكتر يدانشجو( يابوالفضل مصفا جهرم

 

   :در فارسي PROضمير انتزاعي 

 سازه اي ممكن

  چكيده

 PROوجود  .استفعال  است كه نمود آوايي ندارد ولي از نظر نحويزمان  بي فاعل بندهاي PROضمير انتزاعي 

يافتن جايگاه بدون حاكميـت در   ،تر و مهمزمان  بي يافتن بند اين موضوع احتمالاًعلتّ  .ل استمأتمحلّ  در فارسي
 آن را برخي ديدگاههاي جديد وسنتّي  ولي دستور در فارسي وجود داشتهزمان  بي به هر حال بند . ارسي بوده استف

توجيه جايگاه بدون حاكميت كه  قادر به ،رهيافتهاي جديد به دستور نيز .تاسكرده اي از جنس اسم محسوب  همقول
ديدگاههاي  و مقولاتي كه در پردازد مي در فارسي  PROمعرفّي  اين مقاله به. نيستندلازم است  PROبراي وجود 

اـ ( شناختي و شواهد زبانكند  ميمعرفّي زمان  بي بند، اند ديگر اسم محسوب شده اـختواژ ي، نحـو ييمعن لازم  )ي، س
 يدر فارس PROت و يگاه به دور از حاكميدهد و به تبع آن امكان وجود جا مي هارائ  زمان بودن آنها را بيمبني بربند

در جايگاه به   PROامكان ظهور  ،و به تبع اين ويژگي  IPد نه نهست CPبندهاي مصدري فارسي  .شود مي يبررس
شود مي امكان پذير ،تدور از حاكمي. 

  .اصل فرافكني گسترده، تحاكمي ،تهيمقولة  ،ير انتزاعي، ضمزمان يبند ب :د واژه هايكل

1.مهمقد  

اـد شـده   با تعبير انقلاب چامسكي  كياز ظهور چامسشناسي  زبان در تاريخ  ؛1972 ،1سـيرل : رك(اسـت ي

 محسـوب شناسي  زبان انقلابي در) 1957( 4چامسكي ةنوشت 3ساختهاي نحويچاپ كتاب  .) 2،1980ماير وني

اـختهاي  "چيزي كـه   .)1980 نيوماير،(قرار داده استتأثير  اين رشته را تحت اًقنوشته اي كه عمي ،شود مي س

                                                 
١. Searle 
٢. Newmeyer  
٣. Syntactic structure 
٤. Chomsky 
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. از علوم طبيعـي بـود   هنظريّ زباني مشابه يك ةينظرلاب تبديل كرد بررسي دستور به عنوان را به انق "نحوي

ه هاي نزمي 1ر بر اين بود كه بررسي صوريعلوم انساني تصو بلكه در كلّّشناسي  زبان ها درتننه  1957قبل از 

اـختهاي  . استذير پامكان  اي هينظرعلوم انساني غير ممكن است ولي چامسكي نشان داد كه چنين  انتشار س

س از آن پو ) 1996 ،نيوماير(در مركز زبان است  2نحوي به دليل ديگري هم انقلابي بود و آن قرار دادن نحو

  .شود مي آغازتحول  ريس

تهاي جزيـره  دنبال آن محدوديه دهد و ب مي هارائ  را 3اصل الف بر الف)  1964( چامسكي 1960دهة  در 

و كنـد   را مطـرح مـي   6اصـل همجـواري   چامسكي 1970دهة  در. شود مي هارائ   )1967( 5راستوسط  4اي

بسـياري از  ) 1981(شـده در چامسـكي    هارائ  حاكميت و مرجع گزيني ةينظر هارائ  با ،1980دهة  سرانجام در

 قبل از هاي انگارهكه در  در حالي. شود مي هارائ  چارچوب منسجم ديده هاي دستوري  در قالب يكپاصول و 

 محدود 9به وسيلة اصلها است كه 8ت و مرجع گزيني تاكيد بر نمودحاكميانگارة است در  7قاعده كيد برتأ 1980

حاكميـت و مرجـع   نظريّة  چيزي كه ).2007، 10فريدين: همچنين رك( )1996 ذكرشده درنيوماير،( شوند مي

 كند اين است كه در اين مي متمايز )12ردهگست معيارنظريّة  و 11معيار هينظر(هاي قبلي  هنظريّ گزيني را از ساير

ساخت بايد  وو اين به اين معنا است كه ر) 1996 ،13ركوپ(ساخت درون داد بخش معنايي است  وتنها ر هنظريّ

بوده است كه يك  14اين موضوع طرح مقولات تهي ةنتيج. لاعات لازم براي تعبير معنايي باشداطّ ةداراي هم

رد  ;15رد گـروه اسـمي   :از هم متمايز شـده انـد   ،تهيمقولة  چهار نوع. است هينظرّ متمايز كننده اين ژگيوي

                                                 
١. formal 

٢. syntax 

٣. A– over–A  principle 

٤ . island  constraints 

٥ . Ross 

٦ . subjacency 

٧ . rule 

٨ . representation 

٩ . principle 

١٠ . Freidin 

١١. standard theory 

١٢ . extended standard theory 

١٣ . Cowper 

١٤. empty  categories 

١٥. NP- trace 
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اـني اسـت  نتيجة  توزيع اين مقولات. PROو  pro ;1واره رسشپ اـراك ( اصول گوناگون دستور همگ  ،2سه

ايـن   ؛ولي نمـود آوايـي ندارنـد    بودهفعال  مقولات تهي جايگاههاي نحوي هستند كه از نظر نحوي .)1987

ت و مرجـع گزينـي بـا    حاكمينظريّة  چندين بخش. كنند مي اسمي را در جمله اشغالگاه گروه مقولات جاي

 ،6تراسك( )5كنترل(نظريّة  و 4حاكميتنظريّة  3،مرجع گزينينظريّة  از جمله ،مقولات تهي در ارتباط هستند

   .)1993 ،6تراسك(

ال   يكي از اين گروههاي اسمي بدون آوا كه از نظر نحوي ) 1384( يدرز( ياسـت ضـمير انتزاع ـ  فعـ

 +،دار مرجع  [+گي ژاست كه داراي وي PRO .)نامند مي ر پنهانيضم 1379 ،ينيالد ةرمستتر و مشكويضم

در قسمتي از  PROتوزيع و تعبير . گروه اسمي ديگري كنترل شودتوسط  تواند مي PRO. است ]ضماير  
شـود و   مـي  ت ظـاهر گاه بدون حاكميدر جاي PRO .شود مي ناميدهمهار نظريّة  شود كه مي دستور بررسي

شـود   مي ايه توليدپاست كه در بخش زمان  بي فاعل بند PRO. )1994، 7هگمن(حالت دريافت نمي كند 
  ).1986 ،8كريستال(

زمان  بي كه [Spec , IP ]يافتن جايگاه بدون حاكميت يعني ن است كه يكه در خورتوجه ا يموضوع
توانـد   در فارسي وجود ندارد و نمـي  PROست كه ن به معنايست و ايامكان پذير ن ظاهراً باشد در فارسي

ت حاكمي ماًبه اين دليل كه در فارسي همه بندها زمان دار هستند و بند زمان دار لزو ،پيدا كند هورامكان ظ
زبـان   در ت و مرجع گزينيحاكمينظريّة  به همين دليل در تلاشهايي كه در انطباق بخش است و احتمالاً

  .نمي شودديده  ،ل مربوط به آنئو مسا PRO) 1376 ي،مير عماد: رك (ي انجام شده فارس
فقـط در   PRO با توجه به ايـن كـه  وجود دارد؟ زمان  بي ال اساسي اين است كه آيا در فارسي بندؤس

 در صـورت نبـودن  بنـد    اسـت،  زمـان  بـي  بند يعني ت بخشيده نشودگيرد كه حاكمي مي جايگاههايي قرار
 .امكان ظهور پيدا نمي كند  PROت در فارسي وجود نداشته و امكان يافتن جايگاه بدون حاكمي ،زمان بي

                                                 
١. Wh- trace 

٢. Horrocks 

٣ . binding theory 
٤ . government  theory 
٥ . control  theory 
٦ . Trask 
٧ . Haegeman 
٨ . Crystal 
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نيز در فارسي  PROوجود دارد و به تبع آن نيز زمان  بي بند نشان دهد كه در فارسي در نظر دارداين مقاله 
  . امكان پذير است

 

  ألهطرح مس .2

اين مقـولات   ؛ولي نمود آوايي ندارندند فعال نظر نحوي هستند كه از اي مقولات تهي جايگاههاي نحوي
چهار  هنظريّ در اين .)13: 1984، 1؛ بوچارد 1994هگمن، : رك( كنند مي جايگاه گروه اسمي را در جمله اشغال

و  Wh- trace(; pro(واره رسـش پرد  ;)NP- trace(رد گروه اسمي :از هم متمايز شده اند ،تهيمقولة  نوع
PRO  .  
بوده توجه  در فارسي موردضمير پنهان و واره  پرسش د مقولات تهي ديگر مانند رد گروه اسمي، ردهرچن 

 PROمقولـة   ،)1993، 2؛ درزي1384؛ درزي 1379يني، مشـكوه الـد  : رك(ي نيست وجودشان شكّ اند و در

ئـه  ادرفارسي ارآن ظرات متفاوت درخصوص وجود يا عدم بوده است ون در فارسي بحث انگيز) ضمير انتزاعي(
كريسـتال،  (دارد  3دربرخي بندهاي مصدري ،در بخش پايهضميرانتزاعي اشاره به فاعل توليد شده . شده است

 ).6: 1981چامسـكي،  (كند  مي را تعيين همقول است كه ويژگيهاي ارجاع اين مهارنظريّة  و اين) 277: 1992
PRO لـذا  . بـه دور باشـند   كند كه از حاكميت مي تنها در جايگاههايي نمود پيداPRO    اـيي كـه درجايگاهه
در كنند يعني مي ت دريافتحاكمي جايگاه متماـه   م فعل، جايگاه متم اـفه وجايگ  IP گـر مشـخص م حرف اض

ي ازگروه اسمي است به دليل اينكه اسمي بدون نوع خاصPRO ). 161: 1992، 4كوپر( تواند نمود پيدا كند نمي
اـيي بـه دور از    PRO اين اسـت كـه چـرا    ةتوضيح دهند ،حالتبدون حالت است و اين نداشتن  درجايگاهه

مشخص گرت مانند حاكمي IP ه  هالبتّ). 263 :2002، 5كارني(كند  مي نمود پيدا ،زمان بي بندداشته باشـيد  توج
اـ نيسـت كـه     مي درجايگاه بدون حاكميت نمود پيدا PROكه  كه اين توانـد در   مـي ن PROكند به اين معن

كه به جايگاه  تواند درجايگاه مفعول نيزتوليد شود به شرط اين مي PRO. توليد شود يت بخشجايگاهي حاكم
  .)29 :2001، 6هرنستين(يت حركت كند بدون حاكم

                                                 
١ . Bouchard 
٢ . Darzi 
٣ . Infinitive clause 
٤ . Cowper 
٥ . Carnie 
٦ . Hornstein 
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توان  مي كند كه به تبع آن مي اساسي را درفارسي مطرح مسألة دو ،ويژگيهاي ذكرشده براي ضميرانتزاعي 
PRO  ألةمس. هاي مربوط به زبان بررسي نمود هنظريّ را درو وجود آن  كردرا در فارسي اثبات ل وجود بنـد  او

در فارسـي   تواند هر دو موضوع مياين . دوم وجود جايگاه به دور از حاكميت مسألة مصدري درفارسي است و
ـ  در دوره هاي مختلـف  انشناس عا تحليلهايي است كه زبانبحث انگيز باشد و شاهد اين مد  . كـرده انـد   هارائ

همـين طـور   . اجماع مبني بر وجود بند مصدري در فارسي يافت مورد ت اين است كه  نمي توان نگاهيعيواق
اـلي     يدو هر چند هـر  ؛سكوت كرده اند ، تقريباًفارسي در PROوجود  مورد شناسان در زبان اـها خ ايـن فض

اـن را پذيرفتـه انـد    ازسكنه هم نيستند و متخصصاني به بررسي اجمالي آنها پرداخته يا بدون تحليل وجود . ش

بيان ضمني . پردازد مي )بند غيرتصريفي(به بررسي ضميرپنهان در بند مصدري ) 755 :1379(يني الد ةمشكو

 دارد كه بنـد  مي بيان يحاًصر) 102 :2005(ولي كريمي . تواند وجود آن درفارسي باشد مي عنوان بند مصدري
توانند  مي مصدرهاي فارسي"كند كه  مياشاره ) 130 :1348(باطني  در مقابل، . فارسي وجود ندارد در صدريم

اـطني دونكتـه    . ".درجايگاه اسناد قرارگيرند ])non-finite([به عنوان گروههاي فعلي ناخود ايستا  اـه ب در نگ
فارسي و ديگـري   در) بند مصدري(يكي وجود بند ناخود ايستا  ؛باشد مي مرتبط با بحث دو نهفته است كه هر

 هرچند دستورهاي. فعل بودن مصدرهاي فارسي نيز موضوعي درخورتوجه است. صدرهاي فارسيفعل بودن م
اـن،  هم(ذكري از بند مصدري نمي كنند ) 1377(و خانلري ) 1375(مانند انوري و احمديسنتّي  چنين ماهوتي
ي ، انـوري و احمـد  )شـود  مـي  دستورهاي جديد محسـوب  كه به فارسي نگاهي رده شناختي دارد و از 1997

لـي فعـل در آن      دربخش اسم بايد نامي ازمصدربرد؛ زيرا با اين"نويسند كه  مي )104 :1375( كـه مفهـوم اص
يكي اسم  ،اين جملات دو بيان ضمني دارد" .شتن زمان وشخص، اسم است نه فعلنداعلتّ  مندرج است، به

بند مصدري  نداشتن ي وجودو ديگر -  داند مي را فعل كه مصدر- بودن مصدركه درتقابل با نگاه باطني است 
نگاه دكتر باطني در فارسـي وجـود    از  باشد مي درفارسي است كه همان طبقه ناخود ايستا يعني بند مصدري

مصدر از براي بيان حدوث فعل اسـت  "كنند كه  مي ذكراين نكته را  نيز) 108 :1344(قريب و همكاران . دارد
كه ساختهاي مصدري درواقع يـك   كند مي بيان) 119 :1384(درحاليكه درزي  "...كه به فاعل منسوب باشد 

تواند ما را به  مي تقابل نگاههاي بالا. هاي دستوري ديگر همقول نه فرافكني از هيچ يك از گروه اسمي هستند و
اـ   . است تر يا فعل بودن آن نيازمند بررسي عميق ،و اسم برساند كه بررسي مصدرنتيجة  اين بررسي اي كـه ت

  . ه استرسيدانجام ن به گارنده اطلاع دارد در فارسيآنجا كه ن
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درفارسي وجود ندارد و در ساختهاي ) بند مصدري(زمان  بي بند) 102- 103: 2005(كريمي  نظر بر اساس
اـختهاي    . شود مي به كاربرده1م باشد صورت التزاميكنترلي وديگرجاهايي كه بند مصدري لاز اـ كـه س از آنج

و  proماننـد   PROدارد كه  مي ، كريمي بيانPROساختهايي هستند داراي   ةلاز جم ،كنترلي در انگليسي
DP   كه  به دليل اين گيرد مينمود آوايي دارد و حالتPRO كند كـه ايـن دو    مي در جايگاههايي نمود پيدا

 :اين موضوع در مثالهاي زيرنشان داده شده است. عنصرظاهرمي شوند
  

a. man    dust     dâr-am        [CP ke    pro be-r-am] 
I          friend    have-1sg    that      subj-go-1sg 
‘I like to go.’ 
 
b. man          dust-dâr-am             [CP ke    to be-r-i] 
I                 friend have-1sg         that    you subj-go-2sg 
‘I like for you to go.’ 
 
c. sa’y kard-am [CP ke PRO be-r-am] 
‘I tried to go.’ 
 

اـلي    .گيـرد  ميمانند سايراسامي است و حالت  PROكريمي توزيع توسط  شده هارائ درمثالهاي ايـن درح
چامسـكي و  " از چيـزي اسـت كـه در    غيـر از آن  است كه كريمي خود اذعان دارد كه اين تحليل به وضوح

  ).102- 103(مطرح است ) 1993( "چامسكي"و ) 1993( "لاسنيك
اـيي كـه در آن فاعـل يـك جملـه مـتمم ضـرورتا فاقـد         درتحلي) 1384:194- 205(درزي   ل ساخت ه

اـه تهـي درايـن      )  در آنها وجود دارد PROجملاتي كه براساس كريمي (جوهرآوايي است  بـه بررسـي جايگ
  :متمم درمثال ةتهي فاعل جملمقولة  تدر تعيين ماهي. پردازد مي ساختها
  

  .ازدست تو عصباني باشد eحسن حق دارد كه 
  

                                                 
١ . subjunctive 
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اـختي   اثر ،تهيمقولة  كه اين كه عبارتند از اين ،دهد مي هارائ  فرضيهدرزي چهار به جا مانده از فاعل روس
 )داسـت و   )PRO( ضمير انتزاعي مقولة است؛ اين )pro(ضمير پنهان  ،تهيمقولة  اين )ب پايه است؛ ةجمل
بحث "كند كه  مي ندرزي خاطرنشا ،PROبه عنوان مقولة  درتحليل اين. است 1گر تهي يك عملمقولة  اين

 ـ   ةهست ،كه آيا در زبان فارسي اين. "طلبد مي را ل و مستقلّمفص ةمطالع PROدرمورد  اـد جمل اـكم برنه  ةح
متمةم مثال بالا داراي مشخص [+tense] ةاست يا مشخص [+Agr]  اينكـه  . يا هردو نياز به بررسـي دارد

اـ اسـتفاده از بـن      داراي وجه التزامي است  جمله متمم درساخت بالا معمولاً اـن فارسـي ب و وجه التزامي در زب
را عامل تحت حاكميت در آوردن  [tense+]مشخصة  شود، برخي را برآن داشته است كه مي مضارع ساخته

اـخت مـورد     PROفاعل جملات فارسي بدانند كه دراين صورت وجود  در جايگاه شاخص گروه تصـريف س
مي آورد؛ زيرا جايگاه نهاد در اين جملات درواقع جايگاه تحت به وجود ن PRO ةمشكلي را براي قضي ،بحث

اـد آشـكار نيـز     مي با آن مواجه مشكلي كه اين نظراما  .حاكميت نيست  شود اين است كه جمـلات داراي نه
رسد تحليل درزي درست باشد و راهـي بـراي عـدم دريافـت      مي به نظر. "توانند داراي وجه التزامي باشند مي

  . اين جايگاه درفارسي وجود نداشته باشد در PROحاكميت 
اـختهاي داراي اسـم   )) 114 :1384(درزي  :به نقل از) (1372- 1373(نعمت زاده  براين اعتقاد است كه س

اـس تحليـل نعمـت زاده   . هسـتند  مهارت شـده  و بخش غيرفعلي افعال مركب نيزداراي ساخت مصدر  ،براس
  :)1373- 1372نعمت زاده ، ( مثالهاي زير

  
  .دستمزدها ازكارگران حمايت كند افزايش بايد با دولت

  .ه عقب انداختاو را ب ةپروند بررسيدادگاه 
  

گروه  )ن مقاله اصطلاح مشخص گر به كار رفتهيكه درا( داراي ساخت كنترلي هستند ودرجايگاه شاخص
پايـه  ة جمل ـم براساس تحليل نعمت زاده متم. وجود دارد) PRO(يك ضميرمستتر ،متمم ةجمل) IP(تصريف 

اـختها درواقـع يـك بنـد      ) IP(يك گروه تصريف ر، درساخت مورد نظ است و بنابراين جمله متمم در ايـن س
من قصـد نامـه   " ةرا براي جمل براساس تحليل نعمت زاده ساخت زير ،ادامه در) 1384(درزي. استثنايي است

  :دهد مي هارائ  "نوشتن دارم
  

                                                 
١. operator 
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  .مدار ]نامه نوشتن[ PRO      IP من قصد 
  

پايه درساختهاي مصدري يك گروه اسمي  ةم فعل جملكند كه متم ميرا ارائه  تحليل اين ادامه درزي در
اشـكال   چنـد ) 1372- 1373(برتحليل نعمت زاده " گويد مي يا جمله درزي) IP(است نه يك گروه تصريف 

يـك بنـد    ةبه منزل مورد بحث مهار شدةساختهاي  م دركه تحليل جملات متم نخست آن. نظري وارد است
اـقض   . پايه قرارمي دهد ةت فعل جمل، را تحت حاكميانتزاعي استثنايي، فاعل اين بند، يعني ضمير اين خـود ن

انتزاعي  ضمير ةقضي)PRO (نبايـد تحـت حاكميـت قرارداشـته باشـد     انتزاعي  است كه براساس آن ضمير .
اـختاري ما ا است،)PRO(انتزاعي  چامسكي قايل به وجود حالت براي ضمير بلكـه حالـت ذاتـي     ،نه حالت س

 . اشغال شود PROتوسط نمي تواند  ،تواند اين باشد كه اين جايگاه مي تحليل درزي نيزنتيجة  ").104 :1986(
كنـد كـه    مي خاطرنشان او. پردازد مي يدر فارس همهار شد يساختها يز به بررسين) 104 :2008( 1يدرز
در . است 2م نماآنها متم هسته دارند و ظاهراً يرند وجه التزاميگ مي يفارس يكه افعال كنترل يدرونه ا يبندها

 ـبا ا. كند مي از نظرعدد و شخص مطابقت يفعل بند درونه با فاعل بند اصل ،ن ساختهايا وضـعيت   ،ن وجـود ي
PRO مورد بررسي قرارنگرفته است.  

موضوعات قابل برسـي   ةتواند ازجمل مي PROبرساند كه  هنتيج تواند ما را به اين مي مجموع مطالب بالا
بند مصدري ووجود آن درفارسي و يافتن جايگاه  به فرض وجود نيازمند PROولي وجود . بيشتردرفارسي باشد

ه  اين موضوعات در فارسي مورد ةازآنجا كه هرس. ت در اين زبان استبدون حاكميچنـداني قرارنگرفتـه   توج
اـن داده شـود        درنياز دارد، گسترده و عميق  بررسي شك، بياست و  ابتدا تلاش بـراين خواهـد بـود كـه نش

نظريّة  هاي مختلف مانند هينظراز ،فارسير جهت اثبات وجود بند مصدري د. مصدري وجود دارد درفارسي بند
اـر  در اثبات بيشتر. استفاده خواهد شد... تتا، منطق محمولات و  ـ فعـل  رفت بنـدهاي مصـدري درفارسـي     ةگون

اـن دادن   . و اصول حاكم برواژه سازي همچنين موضوعات معنايي استفاده خواهـد شـد  ازساختواژه  بعـد از نش
 يو چگـونگ  PROنگاه حاكم به عنوان اسم مطـرح هسـتند، وجـود     كه در يفارس رفتارفعل گونه مصدر در

  .خواهد شد يت بررسيگاه از حاكميقرارگرفتن در جا

                                                 
١ . Darzi 
٢ . complementizer 
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  زمان در فارسي  بيجملة بند  .3

اـل   .ردبندي است كه داراي صورتي از فعل است كه زمان و وجه ندا 1زمان جملة بيبند  اين صورت از افع
در فارسـي   .)1992 ،كريسـتال (رود  مـي به كار  2به كار برده نمي شود بلكه فقط در بند وابسته مستقلّ طوربه 

اـي   تواند صفت بگيرد و يا سازه مي اسم. يك اسم پر شود با تواند مي جايگاه اسم در جمله اـري  همـراه  ه اختي
است و به چيزي در دنياي بيرون يا   4از نظر معنايي اسم همواره داراي مرجع). 1997 ،3ماهوتيان( داشته باشد

  :دهد مي چنانچه مثالهاي زير نشان ،)1996 ،5زنلاي(كند   مي در دنياي ذهني اشاره
  

1.    ]NP    را دوست دارم] ماهي.  
2.   ] NP   را دوست دارم ]ماهي گرانقيمت.  
3.   ] NP   دوست دارم] كه ديروز ديدمرا  يماهي گرانقيمت. 
  

عناصري  ةال اين است كه آيا همؤس .بپذيرد سازة وصفيبه عنوان  )CP(بند جمله  يا صفتتواند  مي اسم
توانند به  مي رابند جمله و  صفتگيرند رفتاري مشابه اسم دارند يعني از نظر نحوي  مي كه در جايگاه اسم قرار

گيرد  مي ؟ اگر عنصري كه در جايگاه اسم قرارباشند بپذيرند و از نظر معنايي داراي مرجع سازة توصيفيعنوان 
داراي مرجع نباشد يا رفتاري متفاوت از گروه اسمي داشته باشد آيا باز لازم است اين دو را در يك گروه و طبقه 

  :كنيدتوجه  قرار دهيم؟ به مثال زير
  

4.   ]NP     را دوست دارم] دويدن. 
 

 و آن اين استتوجه  ولي يك نكته در خور ،در جايگاه گروه اسمي قرار گرفته است "دويدن"در مثال بالا 
اـمي رايج ـ  ،چيزي در دنياي بيرون اشاره نمي كند يعني از نظر معناييكه اين گروه اسمي به  ي متفاوت از اس

  .گيرند مي كه در جايگاه اسم قرار است
 : مثل ،تواند يك اسم را به عنوان متمم خود بگيرد مي نكته دوم و قابل ذكر اين است كه اين سازه

                                                 
١ . non-finite clause 
٢ . dependent clause 
٣ . Mahootian 
٤ reference  
٥ . Lyons 
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 .را دوست دارم ]حسن[N    دويدن    .5

  :مانندتوان اسم آورد  مي بعد از اسمهايي كه داراي مرجع هستند نيز

 .را دوست دارم ]حسن[N   كتاب    .6

يكسان  با ساخت اضافه با دو اسم قبل از خود ةي اين گروه اسمي با سازمعناي ةنكته اين است كه رابط اما
 است يعني كسي كه عمل دويدن را انجام "فاعل"اسم بيايد اين اسم  "دويدن"در صورتي كه بعد از . نيست

در . اسـت ق به حسن تعلّمق  است يعني كتاب تعلّ ةرابطه حسن و كتاب رابط "كتاب حسن"دهد، ولي در  مي
  .رود رابطه معنايي گروه اسمي در هر دو مثال يكسان باشد مي ه انتظارحالي ك

نيز  "دويدن"تواند قبل از  مي چندان ثابت نيست و PPآورد و جايگاه اين  PPتوان  مي "دويدن"بعد از 
  :دهد مي قرار گيرد، چنانچه مثالهاي زير نشان

  .را دوست دارم] در مدرسه   PP[دويدن    .7

8.   ]PP   دويدن را دوست دارم] مدرسهدر. 

  

زباني فارسي زبانان اين  و شمPP اـ   "دويدن در مدرسه"يعني . كند مي تحليل "دويدن"ارتباط با  در را ب
تـوان بـه    مـي  ديگر جملات بالا را بيانبه . تنها يك جايگاه نحوي را اشغال كرده است "در مدرسه دويدن"

  :صورت زير نشان داد

9.   ]NP    را دوست دارم] مدرسه  دويدن در.  

10.   ]NP    را دوست دارم] در مدرسه دويدن.  

  :دارد مثلاً در "دويدن"بعد از  PPرفتاري متفاوت از  ،بعد از اسم PPدر صورتي كه آوردن 

 .كباب در رستوران خوردن دارد   .11

گويان فارسي زبان زباني سخن شم،PP  يعني ،ندگير مي در نظر "كباب"را سازه اي جدا از: 
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12.   ]NP   كباب][PP     خوردن دارد] در رستوران. 

اـ   PPتوان  مي يعني ،هرچند امكان تحليل پايين نيز وجود دارد   تحليـل كـرد و آن را   NPرا در ارتباط ب
 .به عنوان افزوده دانست NPسازه اي از  

13.]NP    ِخوردن دارد] در رستوران كباب. 
  

 ،قرار داد و آن را به عنوان سازه اي از گروه اسمي محسـوب كـرد   "اببك"را قبل از  PPولي نمي توان 
  .شود  مي پايين غير دستوري محسوب ةيعني جمل

  

14.   ]*NP     خوردن دارد ] در رستوران كباب.  
  

اـزه   "دويدن"را مطرح كند كه آيا  موضوعتواند اين  مي تفاوتهاي مطرح شده در  بالا يا به عبارت ديگر س
عدم تطابق  .شود اسم است مي مصدر ناميده ))1338(خ فرّ همايون ،)1366(خانلري  (تير دستور سنّاي كه د

اـند كـه مصـدر اسـم     نتيجة  تواند ما را به اين مي رفتار نحوي و روابط معنايي بين اين نوع سازه ها و اسم برس
اـ نظريّـة  ( و  1 )هايكـس تيـر  (نظريّـة   شواهد قوي تر مبتني بر اسم نبودن اين سازه ها را. نيست  ارائـة    2 )تت

  .دهد مي

   چند سطحي نحونظرّية  زمان در فارسي و بند بي .4

يعني همواره يك سازه اجباري در  ؛هستند 3، سازه هاي نحوي درون مركز نحو چند سطحينظريّة  طبق
اـ   مي يا بعد از آن ،هر گروه وجود دارد كه قابل حذف نيست وساير سازه هاي اختياري قبـل از آن، بـه    آينـد ي

سازه هاي اختياري  ،در گروه اسمي. )1988 ،فورددر(هستند 5و يا هسته پايان  4عبارت ديگر زبانها يا هسته آغاز
  :دهد مي چنانچه مثالهاي زير نشان ،قرار داد هستهاختياري را نمي توان قبل از 

  

                                                 
١ X-bar theory  
٢ theta-theory  
٣ endocentric 
٤ . head-first 
٥ Head-first 
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15.    ]NP    [» =را خواندم ] كتاب سخت*NP    را خواندم ]سخت كتاب.  

16.     ]NP     [» =را خريدم ] كتابي كه ارزان بود*NP   را خريدم]كه ارزان بود كتابي.  

17.    ]NP    [»=را خواندم ] كتاب در مدرسه *NP   را خواندم ] در مدرسه كتاب. 

هم قبل و هم بعد  ،غير هسته را ةتوان ساز مي شود مي ولي وقتي مصدر در جايگاه گروه اسمي به كار برده
 :دهد مي آورد چنانچه مثال زير نشاناز آن 

18   (]NP    [» .=را دوست دارم] دويدن در مدرسه  NPرا دوست دارم] در مدرسه دويدن. 

 هم قبل از هسته  توانند مي به عبارت ديگر وقتي مصدر در جايگاه اسم به كار رفته باشد عناصر غير هسته
 ،شـود گـروه اسـمي    مي اسم در جايگاه اسمي به كار برده كه وقتياين  هنتيج .آورده شوند و هم بعد از هسته

ي تواند هسته آغاز مي شود گروه اسمي هم مي است ولي وقتي مصدر در جايگاه اسم به كار برده يهسته آغاز
انتظار  زيرا ،همگاني مشكل آفرين است زبان و دستور چند سطحينظريّة  براي هنتيج اين. هم هسته پايانو 

راه حـل آن  . ساخت سازه اي گروه اسمي باشد ةكنند مهاربيش از يك اصل زيربنايي قولة م نمي رود در يك
اـرت   ،فرض كنيم كه مصدر در جايگاه اسم متفاوت از اسم است چند سطحينظريّة  است كه بر اساس به عب

 كنـون ا .ديگر سازه اي متفاوت است كه در ساخت نحوي زبان فارسي در جايگاه اسم به كار برده شده است 
تواند شواهدي بر فعل بودن  مي نقشهاي معنايينظريّة  .اي است همقول ال اين است كه اين سازه از چه نوعؤس

 .دهد هارائ  همقول اين

  نقشهاي معنايينظرّية  بند بي زمان در فارسي و .5

 افعال. شوند  يم گيرند به سه دسته تقسيم مي كه 1همراه) گروههاي(افعال در زبانهاي دنيا  بر اساس تعداد 
 "دادن" مثـل   4و افعال سه قمري "خريدن" مثل 3، افعال دو قمري  "خوابيدن"مثل  2همراه) گروه(با يك 

 : مثل ،را در جايگاه فاعل بپذيرند  5توانند يك عبارت ارجاعي  مي يك همراه،افعال   .)1996 ،ليهيسهارفورد و(
 : مثل

                                                 
١ argument 
٢ one place predicate 
٣ two place predicate   
٤ three place predicate 
٥ referring expression  
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 .حسن خوابيد .19
  . است 1ور آن كنش معناييفاعل است و نقش  از نظر نحوي "حسن"بالا  ةدرجمل

 : مثل، بپذيرند همراهتوانند دو عبارت ارجاعي را در جايگاه فاعل و مفعول به عنوان  مي با دو گروه همراهافعال 

 .حسن سينا را زد   .20

از نظر نحوي  "سينا"آن كنش ور است و  معنايينقش و از نظر نحوي فاعل است  "حسن"بالا  ةدرجمل
  .است 2آن كنش گير معناييجايگاه مفعول است و نقش  در

  :ديكن نگاه به مطالب بالا به مثال زيرتوجه  با

 .درست نبوددر كلاس خوابيدن حسن    .21

داند كه آن كسـي كـه    مي است و هر فارسي زباني "خوابيدن"در ارتباط معنايي با  "حسن"بالا  ةدر جمل
 "حسن"معنايي  كه نقش اين هنتيج .است "حسن"يگر كنش ور است به عبارت د "حسن". خوابيده است 

 موضوع. است "حسن خوابيد"دار  زمان ةدر جمل "حسن"معنايي  مساوي نقش "خوابيدن حسن"در عبارت 
 ايي اسـت محموله ةفعل از جمل. داشته باشد تواند روابط معنايي از اين نوع را مي 3اصلي اين است كه محمول

يعني يـك   ؛بگيرد ولي اسم نمي تواند چنين نقشي داشته باشد معناييمي تواند نقش  آن هاي همراه گروه كه
 دستور دركه  چنان آن "خوابيدن"دهد  كه  مي لذا شواهد بالا نشان. بپذيرد  گروه همراهاسم ديگر را به عنوان 

  .اي از جنس فعل استمقولة  اسم نيست و شود مي بيان گريد ينگاهها يو برخسنتّي 
  : له در جم

 .نبود يكارخوبزدن سينا )   22
  

اسـت و ايـن نقـش     "كنش گيـر "آن معنايي  است و نقش "زدن"در ارتباط معنايي با محمول  "سينا"
اـرت ديگـر     .دارد ".حسن سينا را زد"دار  زمان ةاست كه سينا در جمل معناييدقيقاً همان نقش  معنايي بـه عب

اـي در واقع يكي از  ،آورده شده داراي دو همراهاز فعل اسمي كه بعد . شود سينا است مي كسي كه زده  همراه
اـ  فعل است با اين تفاوت كه در فعل  همراهايشود يكي از  مي Ĥوردههمراهبعد از فعل  كه اسمي. فعل است ب

                                                 
١ agent 
٢ patient  
٣ predicate 
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شـود   مـي  اسمي كـه بعـد از آن آورده   داراي دو همراهآيد فاعل و در فعل  مي اسمي كه بعد از آن يك همراه
  . مفعول است
 :مثل ،توانند سه عبارت ارجاعي را بپذيرند مي با سه همراهافعال 

  .حسن كتاب را به سينا قرض  داده است   .23

اـب "را در جايگاه فاعل به عنوان كـنش ور،   "حسن" ،است و فعلدار  زمان بالا ةجمل اـه   "كت را در جايگ
را دار  زمان رود بتوان جمله مي انتظار .مفعول دوم خود داردرا به عنوان  "به سينا"مفعول به عنوان كنش گير و 

اـه اسـم قـرار      دار  زمان چنانچه در مثالهاي قبلي فعل ،در جايگاه اسم به كار برد   به صـورت مصـدري در جايگ
به عنوان زمان  بي را نيز به همراه مصدر گروههاي همراهرود بتوان يكي از  مي در اين صورت انتظار. مي گرفت

نبوده واقعيت  انتظارات بالا دور از. دهد مي چنانچه مثالهاي پايين نشان ،آن به كار بردگروههاي همراه  از يكي
 . و مصداق كامل دارد

  .قرض دادن حسن را شنيده ام   .24

  .كتاب  قرض دادن حسن را شنيده ام   .25

اـيي   ور اسـت و نقـش   كـنش معنايي  دقيقاً همان نقش ،با محمول يعني فعل "حسن"معنايي ة رابط معن
اـل    توجه  در خور ةنكت. كنش گير استمعنايي  دقيقاً همان نقش "كتاب" اـ  اين اسـت كـه افع  همـراه  سـه ب

و با يك همراه در حاليكه افعال . خود در جايگاه اسم بپذيرندزمان  بي را در كاربردهمراهتوانند دو قمر از سه  مي
  .وانند بپذيرندت مي را همراهفقط يكي از دو  با دو همراه

  :اين كه جمله زير ابهام دارد ديگر ةنكت

  .نبود يكارخوبزدن سينا    .26

به عبارت ديگـر  . شود  مي زند يا زده مي بالا اين است كه معلوم نيست آيا سينا كسي است كه ةابهام جمل
اـخت  پيونـد دو  گر وجود بيان 1وجود دو نوع خوانش. معلوم نيست كه آيا سينا كنش ور است يا كنش گير   2س

اـً    به دليل اين ،است ،بالا ةبراي جمل اـوت هسـتند لزوم از  كه در دستور گشتاري دو جمله كه داراي معاني متف

                                                 
١ reading 
٢ deep structure  
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تواند از يكي از ژرف ساختهاي زير مشتق  مي جمله بالا. )1988 ،1ردفورد(شوند  مي ف ساخت متفاوت مشتقّژر
  :شده باشد

  .نبود يوبكارخ ] سينا مرتضي را زده است[   .27

  .نبود يكارخوب] مرتضي سينا را زده است[   .28

كنش ور است و در ديگري در جايگاه معنايي  در جايگاه فاعل و داراي نقش "سينا"در يك ژرف ساخت 
تنها يكي از دو قمر را در حالت بي  با دو همراهاز آنجا كه افعال . كنش گير است معنايي  مفعول و داراي نقش

 شـده  مشتقّ "سينا"از كدام جايگاه در ژرف ساخت  "زدن سينا"يرند معلوم نيست در عبارت گ مي زمان خود
 تبديلزمان  بي به بند  2جمله ژرف ساختي بالا با از دست دادن زمان  .لذا جمله داراي ابهام معنايي است ت،اس
اـ  همـراه از گشتار گشتاري است كـه يكـي   اين  .هستيم 3براي اين تبديل نيازمند گشتار. شود  مي  را حـذف  ه
  .ديآ مي به دست يروساخت ةو جمل كند مي

اـيي از نـوع كـنش ور،     ةاسم ديگري آورده شـود رابط ـ  ،اي كه اسم است همقول در صورتي كه بعد از معن
   :دهد مي چنانچه مثال زير نشان ؛داشته باشد گير كنش تواند نمي

  .است يلمكتاب حسن ع   .29

  .يعني كتاب متعلق به حسن است ،ق باشدتعلّ ةابطتواند ر مي حسن و كتاب ةرابط
ارتباط معنايي قوي تر را نسبت به  هافزود, آورده شود  4يك افزوده  "كباب سرخ كرده" اسماگر به همراه  

اـل زيـر     ،ر ارتباط با آن تعبيير خواهد شدو د )كباب(نه اسم  خواهد داشت )عالي است( فعل جمله چنانچـه مث
  :دهد مي نشان

  .عالي است]در كنار رودخانه[كباب سرخ كرده     .30 

شود،  مي تعبيير )دنيد(كه افزوده درشرايطي كه مصدر در جايگاه اسم قرار گيرد در ارتباط با مصدر در حالي
  : مانند

                                                 
١ . Radford 
٢ tense  
٣ transformation 
٤. adjunct 
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  .عالي است] در مدرسه[سينا  دنيد   .31

   يواژ ساخت يملاكها .6

 .1: دانـد  يم ريز يهايژگيرا و 3يواژواژة  ساخت و 2حاكم- نحوواژة  ساخت انيتفاوت م) 1988( 1سياسكال
ساخته  واژةاجزا  .4به عنوان درون داد  ينحو يگرفتن سازه ها .3بودن برون داد  ينيش بيقابل پ .2ا بودن يزا

در  بـه نقـل از  (كننـد   مـي  يروي ـپ ينحو يدهند و از اصول خوش ساخت مي را نشان ينحو يشده ارتباطها
تـوان از   مـي  بـدون اسـتثنا  . دهنـد  مي بالا را به وضوح نشان يهايژگيو يفارس يهامصدر)). 1997( 4اسپنسر
 يژگ ـيكـه منجـر بـه و    نيبدون ا ،است ينيش بيآن قابل پ يمصدرساخت و برون داد ومعنا يفارس يفعلها

ز تابع اصول نحو بودن و برون داد نحو ين نحو چند سطحيو  نقشهاي معنايي يهانظريّة  .منحصربه فرد شود
  ).قبل بحث شد يچنانچه درقسمتها(دهد  مي ودن آنها را نشانب

 زمان  بي آنها به عنوان بندمعرفّي  و يفارس يفعل گونه مصدرها توان درجهت رفتار مي كه يگريملاك د
 ـبه شـرط ا  يفارس يمصدرها. مجهول شدن است يبرا يفارس يمصدرها ييتوانا ،دادارائة  كـه از فعـل    ني
  :دهد مي رنشانيز يقابل مجهول شدن هستند، چنانچه مثالها و مفعول يد داراگرفته شده باشن يمتعد

  
  )دعوت شدن(دعوت كردن )       شكسته شدن(شكستن )              د شدنيشه(د كردن يشه
  
كه فاقد مفعـول   نيل ايستند به دليشوند قابل مجهول شدن ن مي كه از فعل لازم گرفته ييمصدرها يول

  :دهد مي رنشانيز يالهاهستند، چنانچه مث
  

  )دعا شدن*(دعا كردن )       شدن يباز *(كردن  يباز
  

اـخت واژ  يمحصـول فرا  ،ياگر مصدرفارس .ستيه نيبالا قابل توج يت حاكم بر واژه سازيمحدود  ينـد س
د توان مي ت مجهول شدنيقابل. ازنحو برآن حاكم است يو ناش ت مربوط به زمانيكه محدود نيل ايباشد به دل
  .باشد ين سازه درفارسيبودن ا يونحوزمان  بي شاهد بند

                                                 
١ . Scalise 
٢ . Syntactically governed morphology 
٣ . Lexical morphology 
٤ . Spencer 
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نام سنتّي  اننكته اساسي كه تا اينجا به دنبال نشان دادن آن بوديم اين است كه آن صورتي كه دستور زب

اـر     .اي از جنس فعل است كه زمان نداردمقولة  ،دشمار مي و اسم دگذار مي آن را مصدر اـرت ديگـر رفت به عب

اـيي   نحو چند سطحيرفتاري آن با اسم به همراه اصول زيربنايي  يهاو تفاوت همقول نحوي اين ، و روابـط معن

ه   عـدم علـّت   .دهـد  مي هارائ  همقول شواهدي قوي مبني بر اسم نبودن مصدر و فعل بي زمان بودن اين توجـ

 ذكر شـده در  اهدزمان در جايگاه اسم بوده است ولي شو ار گرفتن اين فعل بيقر موضوع به اينسنتّي  دستور

 زيـرا اي مطلوب و مثبت اسـت   هنتيج اين وجود دارد وزمان  بي دهد كه در فارسي نيز بند مي اين مقاله نشان

PRO در كتابهاي موجـود كـه نحـو    . است و امكان ظهور آن در جاهاي ديگر وجود نداردزمان  بي فاعل بند

بـه  حرفـي   PROاز ) 1376مثلاً مير عمادي ،(ند ت و مرجع گزيني نوشته احاكمينظريّة  فارسي را  بر اساس

فعلي (  2و ناخودايستا 1خودايستا ةگروههاي فعلي را به دو دست) 130: 1348(است، هر چند باطني  ميان نيامده

 ناخودايسـتا قـرار   ةكند و مصـدر را در طبق ـ  مي تقسيم بندي) كه نمي تواند در جايگاه اسناد بند آزاد قرار گيرد

بـه هـر    .نشده استفي معرزمان  بي توانند در جايگاه اسناد قرار گيرند ولي مصدر به عنوان بند مي دهد كه مي

اـي دسـتور   نـه  است كـه  موضوعي  PROمعرفّي  بند بي زمان در فارسي و به تبع آنمعرفّي  حال  در كتابه

اـ  . دشـو  مـي  معرفّـي  هن بار در اين مقالجديد اشاره اي به آنها نشده است و براي اولي و نه دستورهايسنتّي  ب

گيرد و  مي در آن قرار PROجايگاههايي كه  يبررس در فارسي در قسمت بعد به PROپذيرش امكان ظهور 

آوادار و  يع اسـمها ياز آنجا كه توز .شود مي ت و چگونگي تعبير آن پرداختهماهيPRO     اـوت اسـت ابتـدا متف

ع آن به همراه يو توز PROشوند و بعد به  مي معرفّي رنديگ مي آوادار قرار ياسم يكه در گروهها ييگاههايجا

  .شود مي پرداخته PROگاه قرار گرفتن يبودن جافعال  شواهد

  گروههاي اسمي آوادار .7

اـً بايـد حالـت    ندشـته باش ـ كه محتواي آوايي دا اسمها براي اين ،ع گزينيجت و مرحاكمي ةينظرّ در  3الزام

 نمـودآوايي پيـدا  در نتيجـه  و كه حالت بخـش باشـد   گيرد  مي ايي قرارلذا اسم تنها در جايگاهه.دريافت كنند 

 تواند مي لذا جايگاههايي كه اسم ،دار، فعل و حرف اضافه دربند زمان INFLحالت بخشها عبارتند از .كند مي

                                                 
١ . finite 
٢ . non- finite 
٣ . case 
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اـ   .2فاعل بند زمان دار  .1ايي داشته باشد عبارتند از ودر جمله در آنها قرار بگيرد و محتواي آ ل دو مفعـول افع

  :دهد مي چنانچه مثالهاي زير نشان ،)1988 ،يك سنلا(بعد از حرف اضافه   .3و سه قمري  همراهي
  

  .دود مي سينا   .32

ــحسن را دي   .دمـ

 .به كوهستان رفتم

  گروههاي اسمي بي آوا .8

نبـودن تحـت   شود ولي اگر اسـمي بتوانـد حالـت     مي بخشيده 1تحت حاكميت ،حالتبا توجه به اين كه 

اين گروههاي اسمي پنهان را كه  .براي آن مشكل آفرين نيست ولي نمي تواند نمودآوايي داشته باشدميت حاك

اـن   . نامند مي )PRO( ضمير انتزاعي هستند ولي نمودآوايي ندارندفعال  از  نظر نحوي فاعل بندهاي بـي زم

  :مثل جمله پايين ،)1994،نهگم( نمودآوايي پيدا نمي كند ،است كه به دليل عدم دريافت حالت PROهمان 
 

 .دويدن براي سلامتي خوب است   .33 
  

2كني  گستردهفاصل فرا .9
 

بنـدها   مةه ،ت و مرجع گزيني استحاكمينظريّة  كني گسترده كه يكي از اصول اساسيفطبق اصل فرا

اصل  پاية. مي استرعايت اين اصل در تمام سطوح الزا ). 2005، ردفورد: رك( هستند نهادماً داراي جايگاه االز

ط   تواند مي عنصري پر شود بلكهتوسط  تحميل نمي كند كه جايگاه فاعل حتمابًايداين ويژگي  پـر   3رد توسـ

ط   توانـد  مـي  بلكـه  ،پر شـود  4گروه همراهحتماً با  نهادكه جايگاه  اجباري نيستاين اصل . شود عناصـر  توسـ

اـرني (پر شود  )ستاز اصطلاح پوچ واژه استفاده كرده ا يدرز( 5جايگاهي  كـه در بنـد   در نتيجـه،  .)2002 ،6ك

  . وجود دارد ولي نمودآوايي  پيدا نمي كند نهادنيز جايگاه زمان  بي

                                                 
١ . government 
٢ - extended projection principle  
٣ trace 
٤ argument 
٥ extpletive 
٦ .Carnie 
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. است نهادداراي جايگاه  "دويدن" بند بي زمان يعني   ".دويدن براي سلامتي خوب است"  ةلذا در جمل

 :شان داده شده استاست كه در جمله زير ن )PRO( ضمير انتزاعي همان نهاداين 
  

34.    ]  PRO  براي سلامتي خوب است] دويدن.  
 

. بودن اين جايگاه نحـوي وجـود دارد  فعال  اين است كه آيا شاهدي بر شود مياينجا مطرح  درسؤالي كه 

 بـر پايـة   است كه 1از جمله دو سويه)  1376 ،ميرعمادي: رك( "همديگر" ةواژ. جواب اين سؤال مثبت است

نداشتن مرجع منجر به غيـر دسـتوري    و گر نه الزاماً بايد داراي مرجع جمع باشند  2مرجع گزيني از  Aاصل 

  :دهد مي چنانچه مثال زير نشان ،)1994هگمن (شود  مي شدن جمله
 

  .تحقيق با همديگر ترك شد *
  

  :انگيز استبرزير سؤال  ةولي دستوري بودن جمل
 

  .بودترك كردن تحقيق با همديگر كاري پسنديده ن
  

نظريّـة   داند لذا يا بايـد در  مي سويه الزاميضماير مرجع گزيني وجود مرجع را براي دو نظريّة  از Aاصل 

. پذيرد مي معنايياست كه نقش  يدر جايگاه "همديگر"كه پذيرفت واژه  مرجع گزيني تجديد نظر نمود يا اين

   :بايد جمع باشد »همديگر«دهد كه مرجع  مي غير دستوري بودن جمله زير نيز نشان

  .كردند/ علي با همديگر دعوا كرد  *   .37

  .علي و سينا با همديگر دعوا كردند      .38

  

                                                 
١ - reciprocal 
٢ - binding theory 
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بند بي زمان نمود آوايي ندارد ولي  نهادرساند كه هر چند جايگاه  مي هنتيج شواهد بالا ما را به اين ةمجموع

 ه را هم با وارد كردن فاعل بند بي زمان يعنـي  بودن اين جايگافعال  لذا بهتر است. استفعال  از نظر نحوي

PRO نشان دهيم:  
  

39. PRO]      با همديگر كاري پسنديده نبود ]ترك كردن تحقيق.  
  

  :زير است ةبودن نحوي جايگاه نحوي فاعل در بند بي زمان جملفعال  مثال ديگر مبني بر

 

 40. PRO]   اشتباهي بزرگ است ]شناختن نخود را.  
  

جمله دستوري است لذا  .ها استه وار مرجع لةاست كه از جم "خود"واژه  "نشناختن"تقيم فعل مفعول مس

بخش خـود مرجـع    يتواره بايد در محدوده حاكم از مرجع گزيني بايد رعايت شده باشد يعني مرجع Aاصل 

پر  PROپنهان  دنهاتوسط  است وفعال  از نظر نحوي نهادلذا لازم است فرض كنيم كه جايگاه . داشته باشد

در قسمت بعد  .يك گروه اسمي است ويژگيهاي آن چيست  PROاين است كه اگر  حال سؤال. شده است

  .شود مي پرداخته PROبه ويژگيهاي 

10. PRO  و مرجع گزيني  

 1هكه آيا بايد با يك گروه اسمي ديگر هم نماي اصل مرجع گزيني در اصل به توزيع گروههاي اسمي و اين

 ي تقسـيم بنـدي  عو عبارت ارجا 3ضماير ،2واره گروههاي اسمي به مرجع هنظريّ در اين. پردازد مي ،نهباشند يا 

مرجـع گزينـي چگونـه    نظريّـة   در فارسي در قالب PROال اين است كه رفتار ؤس) 1988 ،كسني(شوند  مي

مرجـع  يـة  نظرّ آن را مثل ساير گروههاي اسمي مشـمول  ،به عنوان يك گروه اسمي PROپذيرفتن  .است

است  ]مرجع  + [گويد كه گروه اسمي كه داراي ويژگي  مي مرجع گزينينظريّة  از  Aاصل . كند   مي گزيني

 PROدهد كـه   مي مثال زير نشان). 1994 ،هگمن(بخش خود مرجع داشته باشد  يتبايد در محدوده حاكم

  .مينا است PROشود يعني مرجع  مي كنترل "مينا  "توسط 

                                                 
١ . co–index 
٢ . anaphors 
٣ . pronominal 
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  ]رفتن NP   PROi[ به  PP[ تلاش كرد  iمينا   .41
  

ط   توانـد  مي PROجايگاه فاعل است ولي توسط  PRO مهارگذاريمثال بالا نمونه اي از  اـه  توسـ جايگ

   :دهد مي چنانچه مثال  زير نشان ،شود مهارمفعول نيز 
 

  ]درس خواندن  NP   PROi[ به PP[ را دعوت كرد  iمينا مينو   .42
  

   :تواند تعبير آزاد داشته باشد مي شود هم مهارمينا توسط  تواند هم مي PROولي در جمله زير 
 

  .مهم است] درس خواندن  PRO[ مينا فكر كرد    .43

 كـه ـ   از مرجـع گزينـي   Bيعني اصـل   ،نيز باشد] ضمير +[تواند  مي  PROدهد كه  مي مثال بالا نشان

در مورد آن صدق ـ بخش خود آزاد باشد   يته حاكمبايد در محدود ،است] ضماير +[گويد گروه اسمي كه  مي

] مرجع +[عنصري كه ]. مرجع +[است هم ويژگي ] ضماير +[هم داراي ويژگي  PROبنابراين . داشته باشد

اسـت بايـد در محـدوده    ] ضـماير  +[بخش خود محدود باشد و عنصري كـه   يتاست بايد در محدوده حاكم

بخش  يتنين عنصري  فقط در شرايطي امكان پذير است كه حاكمظهور چ. بخش  خود آزاد باشد يتحاكم

ايـن    .را Bكند و  نه اصـل   مي را نقض Aنداشته باشد نه اصل  يبخش يتاگر عنصري حاكم. نداشته باشد

 .دريافت كندحالت عنصر نمي تواند 

11. PRO  و جايگاه بدون حاكميت  

PRO بپذيردت نبايد حاكمي .INFL قزمان  بي در بندت بخشي نيست لذا ادر به حاكميPRO توانـد   مي

اـن  در بنـد  INFLحاكم بخشـها عبارتنـد از   . در جايگاه بند بي زمان نمود پيداكند اـعلي   دار  زم  كـه حالـت ف

 ،يكسـن لا( گيـرد  مـي بخشد و جايگاه مفعول كه حالت مفعولي  مي بخشد، حرف اضافه كه حالت مفعولي مي

 جايگاههايي كه حاكميت بخشيده ةدر هم PROدهد كه در فارسي  مي نگاهي به مثالهاي زير نشان). 1988

 :گيرد مي شوند قرار مي
  

44.   ]PRO IP  به مدرسه مهم است] رفتن.  

45.    ]PRO VP دهم مي را ترجيح] رفتن.  
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46.  ]PP    به  PRO  فكر نكن] رفتن. 
  

 جايگاههايي قرار در ،ساخت رو رد PROت بخشيده شود و از طرف ديگر در فارسي حاكميPRO نبايد به 

در . با دريافت حالت بايد نمود آوايي پيدا كند  PROن خواهد بود كه يجه ايونت شود مي دار تگيرد كه حاكمي مي

ت ت و حالت از حاكمكرد يا دليلي براي عدم دريافت حاكمي درفارسي را ردPRO اين صورت يا بايد وجود   يـ

  .كرد هارائ  بخش ها

 ـ. اساسي چگونگي عدم دريافت حاكميت را نشان دهـد  تواند راه حلّ مي رختينمودار د رفـتن بـه   " ةجمل

  :زير نشان داد ينموداردرخت توان مطابق مي را "مدرسه مهم است
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INFL تحاكم ةاز جمل با زماننهاد،بخشهاست كه به جايگاه  ي و   بخشد مي تحاكميINFL  زمان  بي
اـلا    .) 2002كارني، ( و حالت بخشي باشدت نمي تواند مانع از حاكمي  ـ قاعـدتاً  PROدرنمـودار ب دار  تحاكمي

  . بيابدنمودآوايي  ديبا كند و با دريافت حالت مي شود و حالت دريافت مي
 كه در فارسي نمي تواند وجود داشته باشد مگر اين PRO باشند مانند IP يفارس ياگر مصدرهابنابراين 

كـه در آن  توان يافت  مي راه حل را در نمودار پايين. ت و حالت پيدا كردت حاكميراهي براي عدم درياف بتوان
  :محسوب شده اند CPبه عنوان  يفارس يمصدرها
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م نما وجود گروه متم)CP ( اـنع از حاكم ت در بالاي گروه صرفي بيشينه م اـن    INFLبخشـي   يـ اـ زم  ب

 ـاز جمله گرههايي است كه ما CPكه  دليل اينه شود ب مي هگمـن (ت و حالـت بخشـي اسـت    نع از حاكمي، 

  .كند مي پيدا نظريو نداشتن نمود آوايي آن توجيه  قرار داشتهزمان  بي در جايگاه PRO هنتيج در )1994

ديگر يعني در جايگاه مفعول و  دار حاكميت در جايگاههايزمان  بي به همين صورت براي مواردي كه بند

اـ وجود گروه متم ،نيز لازم استگيرند  مي بعد از حرف اضافه قرار . در نمـودار درختـي را پـذيرفت    )CP( م نم

 .نيز الزامي است CPبنابراين در ساختار جملات زير وجود 
  

 

47.]   CP ]  IP  دميند يكاردرست را ] ]زدن سينا.  

48.PP]    به] CP  ذت داردــل  ] ]مدرسه رفتن. 

  گيري هنتيج و خلاصه .12 

PRO ال  است كه هر چند از نظر نحويان زم بي بند نهادوجـود  . نمـودآوايي نـدارد   ،استفعPRO در  

ت امكان ظهور دارد و يافتن جايگاه بدون كه تنها در جايگاه بدون حاكمي به دليل اين ؛تأمل استمحلّ  فارسي

مصدر ن،زبا سنتّي نويساناي كه دستور همقول  .است نظري ت در فارسي چيزي است كه نيازمند توجيهحاكمي 

اـ   مي كه است يفارس درزمان  بي گيرد بند مينامند و در جايگاه اسم در جمله قرار  مي  توان فعل بـودن آن را ب

 PROجايگاهي است كه زمان  بي بند نهادجايگاه  .نشان داد يواژ ، و ساختيي، معناينحو يبه رفتارهاتوجه 

در بالاي گروه صرفي ) CP(م نما ه متموبه وجود گربه لحاظ نظري قرار گيرد ولي لازم است  در آنتواند  مي

  .باشند IPتوانند  ينم يفارس يمصدر يگر بندهايبه عبارت د .ل بودئبيشينه قا
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